
 

یخ ی سندی احادیث ‎تار ی»گذار ه« رفع عن أمت   در منابع عام 
 (9/11/96: تأییدتاریخ  - 11/10/96)تاریخ دریافت: 

 
 ستایؤ‎محمدکاظم رحمان

 ا  درویشی‎احسان
 چکیده

معاصررر اسررت. شررناخت  پهوهرری‎حرردیثحرردیث از مباحررث جدیررد در  گرر اری تاریخ
کارآمرردی  گرر اری تاریخشرریوه خاورشناسرران در  هررای آنرران  روشو تحلیررم میررزان 

بررردون آشرررنایی برررا سررربک هرررا ‎آنیرررا ردّ نترررای   تأییررردنمایرررد؛ زیررررا   رررروری می
 ،برر اسراس تحلیرم سرند گر اری تاریخ. غربری ممکرن نخواهرد برود پهوهی‎حدیث

آیررد. ‎شررمار مرری‎بررهگرر اری حرردیث ‎هررای خاورشناسرران در ترراریخ‎یکرری از ایررن روش
 ،تطبیقرری یعنرروان نمونر‎را بره« رفررع عرن امّترری»وشررد احادیرث ک‎نوشرتار حا ررر مری

سندی نماید. انتخا  این روش و این دسته از احادیث به تصرویر  گ اری تاریخ
رو پرد از تبیرین روش ‎گ اری خواهد انجامید. ازایرن ختاریتری از مو وم ‎روشن
رفههعْعهه ْ»در فررریقین معرفرری و احادیررث  «رفررع»سررندی، احادیررث  گرر اری تاریخ
َّع  گردد. ‎می گ اری تاریخدر منابع عامه بر اساس تحلیم سند « ام 

، گر اری تاریخهای  ، شبکه اسناد، روشحلقی مشتر حدیث رفع،  ه :‎کلیاژه  
 .ینبم ،استشرا 

  

 .استادیار و عتو هیأت علمی دانشگاه قم 
 ( ،مدرس مرکز تخصصی حدیث حوزه، نویسنده مس ولdarvishi313@chmail.ir.) 
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 مقدمه
  معنای تعیرین زمران پیردایؤ، نحرو‎خاورشناسان بهدر مطالعات  1«احادیث گ اری تاریخ»

احادیررث، تعیرررین  گررر اری تاریخگیرررری و انتقررال احادیرررث اسررت. هررردر خاورشناسرران در ‎شررکم
غربیران برا  2.را بازسرازی نماینرد تراریخ صردر اسرلامقدمت تاریخی احادیث اسرت ترا از رهگر ر آن 

و نقرد متنری عهردین، بره سررا  منرابع اسرلامی  ؟ع؟انتقادی زندگی مسریح -تاریخیتجربه نگاه 
گرفرت و  که جزیی از نگاه تاریخی و نقد متن بود، دامن احادیث اسلامی را نیرز  کیت  آمدند. شکا
نترای  خررود را در مو رروعاتی ماننررد پیردایؤ اسررناد احادیررث، نقررد سرندی و متنرری حرردیث، نقررم 

روشری خراص  گ اری تاریخپهوهان غربی در  ت. هر یک از حدیثشحاهی و مکتو  نمایان ساخ
گرفتررره کنرررون ههرررار روش اصرررلی را در انرررد‎را در پررریؤ  احادیرررث  گررر اری تاریخ. خاورشناسررران ترررا 

 ؛گررر اری برررر اسررراس مرررتن حررردیث ( تاریخ2گررر اری برررر اسررراس نخسرررتین منبرررع؛  ( تاریخ1 انرررد:‎آزمررروده
 گ اری بر اساس تحلیم ترکیبی اسناد و متن. ( تاریخ4گ اری بر اساس تحلیم سند؛  ( تاریخ3 

کارآمرردی  گرر اری تاریخغربیران در   شرناخت شرریو هرای آنرران  ررروری  روشو تحلیررم میرزان 
غربرری ممکررن  پهوهرری‎حرردیثهررا برردون آشررنایی بررا سرربک ‎یررا ردّ نتررای  آن تأییرردنمایررد؛ زیرررا  می

بر اسراس تحلیرم سرند  گ اری تاریخ، گ اری تاریخهای ‎. نوشتار حا ر از میان روشنخواهد بود
تطبیقرری بررا ارزیررابی رجررالی رایرر  در  یسررندی جهررت مطالعرر گرر اری تاریخرا برگزیررده اسررت؛ زیرررا 

 رسد.  ن،ر می تر به پهوهی شیعی مناسب حدیث
، ایرررن پرررهوهؤ 3پهوهررری غربررری عمررردتا  برررر احادیرررث عامّررره متمرکرررز اسرررت‎کررره حررردیثازآنجا

َّهع»کوشد احادیث  می سرندی  گ اری تاریخ ،تطبیقی ینمون عنوان‎بهمنابع عامّه را در « رفعْع ْام 
و بسریاری از مخاطبران برا  هسرتاحادیرث در منرابع شریعی نیرز  ایرن کره مترمون نماید. دیگر آن

. برر ایررن دهررد ارائره میترری از مو رروم ‎تصررویر روشرن ،مسر له ایررنآشررنا هسرتند.  هرا‎آنمترمون 
َّهههع»امررره احادیرررث سرررندی تشرررریح و در اد گررر اری تاریخاسررراس ابتررردا  برررا ایرررن روش « رفهههعْعههه ْام 

 گردد.‎می گ اری تاریخ

1. dating traditions. 
؛ 50ش، خردنامرره همشررهری، عایشرره موسرری، ترجمرره و تلخرریص سررید علرری آقررایی، «مدابرره مررتن مقرردس‎حرردیث برره». ر. : 2
، سرید علری آقرایی، «های محققان غربی به مسر له و اقرت احادیرث اسرلامی‎مدابه متن تاریخی مروری بر رهیافت‎حدیث به»

 .138و  137، شپهوهؤ یآین
 .17، ص38و  37، شعلوم حدیث، «ای در با  خاستگاه و تطور حدیث‎حدیث پهوهی در غر : مقدمه». ر. : 3
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یخ ی تار  بر اساس تحلیل سند گذار
هررررایی در ‎دنبررررال روش‎مرررریلادی، برخرررری از محققرررران غربرررری برررره 1940ی  در اواخررررر دهرررره

کامررم تاریخ کرره  ی اتکررا بررر مررتن حرردیث یررا جوامررع  تررر از شرریوه‎تررر و دقیررن‎گرر اری احادیررث بودنررد 
کنرار بررسری مرتن حردیثهای خو‎در تلاش «شاخت»حدیدی باشد.  کوشرید در  از سرند آن نیرز  د، 

کنررد گرر اری تاریخدر  کرره هنرردین  یدر احررادید ،در تحلیررم اسررناد احادیررث دریافررت او 1.اسررتحاده 
گاه نام یرک راو حلقری »در همره سرندها تکررار شرده اسرت. وی ایرن راوی را  یطرین نقم دارند، 

کوشید بر 2(« )مشتر  ث را یرؤع احادیدایرخ پیمشترك تار یها‎مبنای الگوی حلقه نامید. او 
کند. شاخت معتقد بود   یجاعم نسرخه اولیره حردیث اسرت و در مروارد حلقی مشتر مشخص 

کریرسرت، ایممکرن ن حلقی مشرتر ث توس  یکه رواو حد کسر‎ار برهن   کره از نرام او بهرره یدسرت 
گرفتره اسرت و در نت برده، حردّ » تروان‎را مری حلقری مشرتر ( یت علمریرجره، )زمران فعالیصرورت 
کررد: بخرؤ اصریپیدایؤ روا« نع یآغاز یزمان م یت دانست. شاخت سند را به دو بخؤ تقسریم 
کره از  یخیو تار کره  ترا جوامرع روایری را شرامم می حلقری مشرتر سرند  شرود و بخرؤ جعلری سرند 

 3شود.‎می ؟صل؟تا پیامبر حلقی مشتر شامم طرین منحرد پیؤ از 
گرفرت و در تراریخ یراو پد از شاخت، پدیده  یگر ار‎مشترك مرورد توجره خاورشناسران قررار 

کردنررد. ررم خرروتیر» 4احادیررث از آن اسررتحاده  نب  هرر ش‎خرر    ‎‎فرر  ‎عررلاوه بررر پرر یرش پرریؤ 5«ی 
تکرررار »حرردیث را  نررن ک‎ب رر ‎نرر ‎معررر  ‎ررر  نیز‎مبنرر  ت‎ررر  نیز‎بررر ‎نرر اش‎ ک‎فرر اه ‎ رر   ‎ ش

سررناد، برررای ا بررات  بکهدر شرر حلقرری مشررتر دانسررت. از ن،ررر ینبررم صررررع وجررود  می« نقررم ی اع
کافی نیست. بدین‎تاریخی کررد. « یفرعر حلقری مشرتر »اصطلاح  یمن،ور، و‎بودن آن  را و رع 

گردان مورد ادعرای  که شا گرد داشرته باشرند،  حلقری مشرتر هنگامی  کردام بیشرتر از یرک شرا هرر 

کره نخسرتین -دیگرری نیرز گ اری به امرور  . شاخت در تاریخ1 کترابی  کررد، امرا  توجره می -برار روایرت در آن آمرده اسرت ‎سرند و 
گ شرت وی مهم‎همان کره  دانسرت؛ در نتیجره مرتن حردیث در ن،رر وی برر سرند آن تقردم  تررین معیرار را مرتن حردیث می گونه 

ند آن روایت متحراوت برود، وی مرتن را برر کرد و این تاریخ با ظاهرع س گ اری می متنؤ تاریخ یداشت و هنان ه روایتی را برپای
 .25، ص31ش ،حدیث علوم ،«حدیث تطور و خاستگاه با  در ای‎غر : مقدمه در پهوهی‎حدیث»داد.  سند ترجیح می

2. Common link. 
، 7، شمطالعررات ترراریخ اسررلام، سررید علرری آقررایی، «حلقرری مشررتر  در سررندهای روایررات: تبیررین و تحلیررم  پدیررد». ر. : 3

 .28ص
 (.45اند. )ر : همان، ص‎مشتر  تحسیرهای متحاوتی ارائه داده ی. البته خاورشناسان از حلق4

5 .G.H.A. Juynboll. 
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گردان را یک  کدام از آن شا حلقری نامرد. یرک ‎مری 1(فرعری یرا جزئری ) حلقی مشتر ینبم هر 
کرره هنرد ‎فرعری زمرانی مرری مشرتر   حلقری مشررتر توانرد برا اطمینران ایررن عنروان را داشرته باشرد 

 2فرعی جدیدتر داشته باشد.
سررناد حلقرره یدر مقابررم هنان رره در شرربک نبررم یوجررود نداشررته باشررند،  یمشررترك فرعرر یهررا‎اع

حقیقری وجرود سره  مشرتر  حلقریدانرد. ینبرم در ‎یمر 3«یمشرترك ظراهر یحلقر»مشترك را  یحلق
گرد یرررا بیشرررتر را موجرررب اطمینررران مررری ظررراهری برررر اسررراس میرررزان  حلقررری مشرررتر دانررد و در ‎شررا

گرر  کند: باورپ یری دو اصطلاح تعری  می گرد باورپر یر داشرته  حلقری مشرتر الر ( ا تنهرا دو شرا
گررر ‎نمررایؤ مرری  را برره صررورت حلقرری مشررتر باشررد،  فقرر  یررک  حلقرری مشررتر دهررد؛  ( ا

گرد داشته باشد،    4دهد.‎نمایؤ می را به صورت  حلقی مشتر شا
کره دربردارنرده مجموعره یا‎شود. او شبکه‎جا ختم نمی‎سازی ینبم به همین‎اصطلاح  یا‎را 

کنررد ‎یمتصررم مرر یدیظرراهری را برره صرراحبان جوامررع حررد حلقرری مشررتر از طررر  منحرررد اسررت و 
کرره  ییو سررندها 5«یعنکبرروت شرربکی»  6«ای شرریرجه یسررندها» ،زننررد یرا دور م مشررتر  حلقرریرا 

کنار ها ‎این شاخه ینامد. هم می  یریدر تحسر 8دهنرد.‎را تشرکیم مری 7«شبکه اسرناد»هم یک در 
ای، فاقرد ‎و شریرجه یعنکبروت یهرا‎دارد، شربکه عر ره مری« حقیقری حلقری مشرتر »نبرم از یکه 

 شوند. ‎یم یتلق یخیارزش تار
؛ 9پرر یرد‎احادیررث، تحرراوت میرران شررکم حرردیث و محترروای آن را مرری گرر اری تاریخینبررم در 

1  . Partial common link. 
کتررا  دائرررة المعررارر احادیررث اسررلامی». ر. : 2  یآینرر، هارالررد موتسررکی، مترررجم: سررید علرری آقررایی، «مررروری انتقررادی بررر 

 .82-81، صص133، شپهوهؤ
3 .Seeming common link. 
4.see: Encyclopedia of Canonical Hadith, xxi. 
5 .Spider. 
6. Diving. 
7. Isnad bundle. 

، 7، شمطالعررات ترراریخ اسررلام، سررید علرری آقررایی، «حلقرری مشررتر  در سررندهای روایررات: تبیررین و تحلیررم  پدیررد». ر. : 8
 .31و30صص

حرردیث پهوهرری در غررر : »شررکم حرردیث و محترروای آن اسررت. )ر. :  ترررین انتقرراد از شرراخت، عرردم تحکیررک میرران‎. جرردی9
 (.12، ص38و  37، شعلوم حدیث، «ای در با  خاستگاه و تطور حدیثمقدمه
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کرره متررمون حرردیدی قرردیمی‎یعنری ایررن احتمررال را مرری امّررا وی  ؛باشررد حلقرری مشررتر تررر از ‎پرر یرد 
سرررت و ین یشررردن‎ث ا بررراتیحرررد یمعتقرررد اسرررت ایرررن مو ررروم برررا اطلاعرررات موجرررود در سرررندها

گررر د. برریمشررترك رسرران حلقرری ؤ ازیخ آن را برره پرریترروان تررار‎ینمرر گمرران او ا مشررترك واقعررا   حلقرریه 
از  ای‎نشرانهد، یرسر می ؟صل؟امبریرکره بره پ یده بود، حتما  در سرندیشن یگریث را از فرد دیحد

ررم در  1شررد.‎یافررت مرریآن منبررع  س نخسررتین منبررع نیررز ماننررد شرراخت بررر اسررا گرر اری تاریخینب 
 داند. لی  منبع را آغاز پیدایؤ حدیث میأاندیشد و زمان ت‎می

کلی ویهگی اصلی آ ار خاورشناس هلنردی ‎به رمیخروتیر )طور  کره وی را از دیگرر محققران  (نب 
کید وی بر تحلیم سندی روایات است. غربی متمایز می سرندی ابتردا  گ اری تاریخدر  2سازد، تأ

شرود. هردر اصرلی از ‎بره دنبرال آن شربکه اسرناد ترسریم مریآوری و  اسناد مختل  حردیث جمرع
تخرری  »م در های مشرتر  اصرلی و فرعری اسرت. ینبر یرین حلقره یرا حلقرهترسیم شبکه اسناد تع

کترا  « سرندی وی  3کنررد. بررر پیشرنهاد می‎عنرروان راه میران‎برهرا  مررزّیتححررة الاشررار احادیررث، 
کارآمررد بررودهمردعی اسررت تحلیررم سررندی مسررل ، امّررا روش ابررداعی وی در مانان در نقررد حرردیث نا

 4سازد. را ممکن می« یثسیر تطوّر تاریخ حد»تحلیم سند، بازسازی 
که روش  سندی به اختصرار تبیرین شرد، نوبرت بره تطبیرن آن برر احادیرث  گ اری تاریخحال 

 رسد. رفع فرا می
یقین  احادیث رفع در منابع فر

ای برخرروردار اسررت.  ای از احادیررث، امّررت پیررامبر اسررلام از امتیررازات ویررهه بررر اسرراس دسررته
ای از ایرن  مترمون دسرته ؟صل؟امور از امت پیامبر شدن )حکم( برخی گرفتن و برداشته نادیده

که در میران دانشرمندان شریعه بره احادیث اس حردیث رفرع مشرهورند. در برخری منرابع روایری ت 
گانرره برره ایررن دسررته از احادیررث اختصرراص یافترره  کررافی بررابی جدا در احادیررث شرریعی  وهم ررون 

ه امر لکر شده است. برخی ا  :هستدز این احادیث هنین تعداد این امور سه، ههار، شؤ و ن 

 .32، ص7، شمطالعات تاریخ اسلامحلقی مشتر  در سندهای روایات: تبیین و تحلیم، سید علی آقایی،   پدید. »1
کتررا  دائرررة. »2 ، پررهوهؤ یآینرر، هارالررد موتسررکی، مترررجم: سررید علرری آقررایی، «المعررارر احادیررث رسررمی مررروری انتقررادی بررر 

 .78، ص133ش
 .307، ص«ها و سیر تطوّرحدیث اسلامی خاستگاه». ر. : 3
کتررا  دائرررة». ر. : 4  یآینرر، هارالررد موتسررکی، مترررجم: سررید علرری آقررایی، «المعررارر احادیررث اسررلامی مررروری انتقررادی بررر 

 .84، ص133، شپهوهؤ



ال 
س

فتم
ه

مار
، ش

دوم
ۀ 

پی
 پیا
،

15
ان 
مست
ز و ز
پایی
 ،

139
6

 
حوز ه

ث  
حدی 

 

 

78 

یهِهى
َ
ْل یِههیْعَهه   ْرِب  ههیاَُّْوَْعَهه   ْوَْال  ِس 

ُ
خَطَههأ ْال  َِّههعَْ اَههان  م َ

ُ
ْل هههِ؟صل؟:ْعُفِههیْعَهه   هههِقْقَههالَ:ْقَههالَْرَسُههولُْالل َ دِالل َ عَب 

بُو
َ
رَاهُْوَْقَالَْل تِك  وََّْالِاس  ُِ ْوَْمَاْلَایطِی هِقْوَْفِیهَاْرَابِعَة  دِالل َ  1.عَب 

ه نُْ حُس  یهِهىال 
َ
ْل ْعَهه   ههدر ههِ ْمُحَم َ ههىْب 

ْمُعَی َ ْعَهه   ههدر ههُ ْمُحَم َ وَاََّْقَههالَ:ْب  ههُ ْمَههر  ههرُوْب  َ یِعْعَم  ْقَههالَْحَههد َ ِ ق  ٌِ ههرَ مُس 
دَاوُدَْال 

بَا
َ
تُْل مِع  بَهع‎ُْس  ر 

َ
َِّهعْل م َ

ُ
ْل هِ؟صل؟:ْرُفِهعَْعَه   ولُ:ْقَالَْرَسُولُْالل َ ُِ هِقْی دِالل َ هی َّْْعَب  هَهاْوَْهِس 

ُ
ْخَطَأ هالر ْههاْو‎َْخِص 

وا. ُِ ْیطِی رِهُواْعَلَیِ ْوَْمَاْلَم  ک 
ُ
2ْمَاْل

فِی جُع  مَاعِیاَْال  ُ ْ)إِس  یىِْعَن 
َ
ْل هولُ:‎(ْعَ   ُِ تُُ ْی همِع  هِقْقَهالَ:ْس  دِالل َ ْوَْْْعَب 

ُ
خَطَهأ ْال  هةِْسِهت   أُم َ ْهَهذِهِْال  وُلِهعَْعَه  

لَمُوََّْوَْمَاْ رِهُواْعَلَیِ ْوَْمَاْلَاْیع  تُك  یاَُّْوَْمَاْاس  واْإِلَیِ .ال  ِس  طُر ُ وََّْوَْمَاْال  ُِ 3ْلَاْیطِی
یىِ
َ
ْل دِجْرَفَعَُ ْعَ   ه  مَدَْالن َ ح 

َ
ِ ْل دِْب  ْمُحَم َ ْعَ   در ُ ْمُحَم َ حُس  نُْب  ههِ؟صل؟:‎ال  هِقْقَالَ:ْقَهالَْرَسُهولُْالل َ دِالل َ ْْعَب 

یاَِّْ ْوَْال  ِس 
ُ
خَطَأ ْال  الر عُْخِص  َِّعْتِس  م َ

ُ
ْل ْْْوُلِعَْعَ   واْإِلَیهِ ْوَْمَهاْْْلَمُهوََّْوَْمَاْلَاْیع  هطُر ُ هوََّْوَْمَهاْال  ُِ وَْمَهاْلَهاْیطِی

ْ
َ
ْل اَّر ْبِلِس  هِر  ْیا  دُْمَاْلَم  حَس 

ِ ْوَْال  صَل  فْىِْال  رِ
فَك ُ فْىِْالت َ ةُ وَس  وَس  هُْوَْال  ٌَ ی ِ رِهُواْعَلَیِ ْوَْالط  تُك  .اس  ْیدر 4ْو 

هرا ‎آنبره « حدیث رفرع»د احادیدی با این متمون در منابع عامّه نیز  بت شده است؛ هر هن
کره مشررابهت بیشرتری برا احادیررث شریعی دارنررد، اطرلا  نشرده اسررت. دو  نمونره از ایرن احادیررث 

 شده است.  سندی انتخا   گ اری تاریخجهت 
ی سندی حدیث نخست  .1 یخ گذار  تار

 شده است: در این حدیث هنین بیان« حدیث نحد»گرفتن  نادیده
بِع ْْقَالَ:؟صل؟ْعَِ ْالن َ ْإَِّ َ مَها  ْتَع  و 

َ
ْبِهِ ْْل م 

ْتَهتَمَب َ ههَاْمَهاْلَهم  فُس  ن 
َ
ْبِهِ ْل َتَ  اْحَهد َ َِّعْعَم َ هَْعزو  ْتَجَاوَزَْلأُم َ الل َ

ْ.بِِ ْ
کتررا  ینبررم شررده  گرر اری تاریخ 5(احادیررث رسررمی دائرررة المعررارر) ایررن حرردیث در آخرررین 

 تو یح ینبم درباره حدیث هنین است:  6است.
Toying with an idea" "زمزمه برا خرود )وسوسره( نیرز تعبیر  با ،نحدالی: حدیث به عرب

 هرای مختلحری در زنردگی یرک مررد دارد، مردلا ترا‎بیان شده است. این حدیث اشاره بره موقعیرت
طرلا  صریغه طرلا  را بلنرد ادا نکنرد،  وطلا  همسرر خرود را در لهرن داشرته باشرد مرد که  زمانی
   نیز به همین صورت است. )عتن( آزادسازی برده نیّتع  وقَسَم  استاعتبار ‎و بی باطم

 .158، ح74، صنوادر اشعری. 1
 .1، ح463، ص2، والکافی. 2
 .157، ح74، صنوادر اشعری. 3
 .2، ح463، ص2، والکافی. 4

5. Encyclopedia of Canonical Hadith, p 447. 
کتررب رسررمی )کتررب سررته( را بررسرری نمرروده اسررت. نوشررتار ‎. همرران6 کتررا  ینبررم هویداسررت، وی تنهررا اسررناد  کرره از نررام  گونرره 

کار ینبم افزوده است.رپیؤ که خواهد آمد، منابع دیگری نیز به   و به دلیلی 



 

79 

 

یخ
تار

‎
یث 

حاد
ی ا

سند
ی 

گذار
«

تّی
ن أم

ع ع
رف

 »
امّه

ع ع
مناب

در 
 

گ شرررت  -ینبررم در ترسررریم شررربکه اسرررناد  کرره  کمرررک  تححرررة الاشرررراراز  -همانگونررره  مرررزّی 
گزارش مزّی این می   گونه است: گیرد. اسناد حدیث بر اساس 

فهىْالعته ْعه ْمحمهدْبه ْعرعهرهْعه ْْوْ–فهىْالطاهاقْعه ْمسهلمْبه ْإبهراهیمْعه ْه ها ْْ)بصارج(ْخ
الأیمههاَّْعهه ْ لههادْبهه ْیح ههعْْعهه ْْوْفهىْالنههذورْوْ–وْعهه ْالحمیههدجْعهه ْسههفیاَّْعهه ْمسههعرْْ-شهعبةْ
فْىْحدیثْ لاد:ْع ْلیىْ-مسعرْ فهىْالإیمهاَّْعه ْْ)مسهلم(ْهریرهْیرفعه .ْ ‎ اا تهمْع ْقتادهْعن ْب .
عوانهةْعه ْقتهادهْبه .ْوْعه ‎ْمحمدْب ْعبعدْب ْتسهابْْ اها تهمْعه ْلیهىْسعیدْب ْمنصورْوْقتیبةْو
ْبهه ْتههربْْکااهمههاْعهه ْإسههماعیاْبهه ْإبههراهیمْوْعهه ْابهه ْالناقههدْوعمههروْ ب ههار‎ْْابهه ْوْعمثیهه‎زهیههٌ

عبدهْب ْسلیماَّ؛ْلربعهتهمْعه ْْشیبةْع ْعلىْب ْمسهرْو‎بكرْب ْلیى‎عدجْوْع ْلیى‎لیى‎كلاهماْع ْاب 
اقْبه ْمنصهورْْوْ–وْع ْزهیٌْب ْتربْْع ْو یعْع ْمسهعرْْ-عروبة‎ْسعیدْب ْلیى ه ها ْوْعه ْإسهِ

فىْالطاهاقْعه ْمسهلمْْ)اب ْداود(ْلربعتهمْع ْقتادهْب .ْدْ- نْب ْعلىْْع ْزائدهْع ْشیباَّْع ْتس
فهىْالطاهاقْْ)هسهایى(ْسْقهال:ْتسه ْصهحی .ْفىْالنمهمْع ْقتیبهةْبه .ْوْ)ترمذج(ْت.ْب ْإبراهیمْب 
و ىْْعه ْع ْعبعداللْ  هْب ْسعیدْْع ْاب ْإدر سْْع ْمسعرْبه .ْوْعه ْمو هعْبه ْعبهدْالهرحم ْالم هَ

شهیبةْبه .ْوْعه ْحمیهدْبه ْمسهعده.‎ْبكرْب ْلیهى‎فی ْع ْلیىْ)اب ْماج (ْقْنْب ْعلىْالجعفیْب .تس 
عروبههةْبهه ْوْعهه ْه هها ْبهه ْعمههارْعهه ْسههفیاَّْبهه ْعیینههة‎ْعهه ْ الههدْبهه ْالِههارنْْعهه ْسههعیدْبهه ْلیههى

 1.ماْاستكرهواْعلی ْزاد:ْوْبَّسنادهْو
گزارش مزّی قابم توجه است:  هند نکته در 

کتب ستّه  - کردهجامعان  اند. همگی این حدیث را نقم 
کتا  عتن وجود ندارد. -هشعب ة ازمحمد بن عرعر -گزارش دوم مزّی از بخاری  -  2در 
کتا  طلا  موجود است؛ اما به اشتباه  -  بت شده است.« فی النکاح»نقم ترم ی در 
کرده است: ابن - نقم از ماجه در ‎مزّی از میان اختلافات متنی تنها به یک مورد اساسی اشاره 

را افزوده است.« ماْاستكرهواْعلی »سحیان بن عیینه عبارت 
که از شبکه اسناد پیداست‎همان  اوفی زرارة بن تا پریؤ از  -ها  (، تمام نقم1)نمودار  گونه 

حلقرری توانررد  شررود؛ در نتیجرره وی می‎برره قترراده منتهرری مرری - کرره تررابعی و راوی از ابرروهریره اسررت
حقیقررری  حلقررری مشرررتر  عنررروان‎برررها ینبرررم جایگررراه وی را در ایرررن حررردیث باشرررد؛ امّررر مشرررتر 

 نویسد:  پ یرد. ینبم می نمی

 .12896، ش450، ص9، وتححة الاشرار. 1
 .488، ص7، وفتح الباری. ر. : 2
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که در حدیث در جهرت  بلکه پیؤ درآمدی وابستهزیادی  حدّ  تا ریزی شده است،‎پی اصلی 
کلیاین  که باش‎می قاعده   آن نهاییکه تدوین  ایقاعده، «کننده عمم است‎نیت تعیین»د 
 یرک از‎هریککره انجرام شرد، بررسری  برر اسراس 1خرورد. بره هشرم مری «نیت»روایت مشهور  در

گردان و ملازمران  کره از جانررب  هریرک در واقرعانررد؛ معتبرری نبروده PCL قترادهشرا از روایراتی 
2 یررا،  اده رواو یافترره اسرتترق

SS )بررالاتر برره رده یرک شروند و یررا در  شرمرده مرری)طرر  منحرررد
 3.یابند توسعه می عنکبوتی شبکه

 کند: گونه بیان می ینبم بدبینی خود را ایندر ادامه، 
کارشناسان حقوقی  گر  بره مسر له حسرن  و ءعطرا ،سریرین‎ابرن ماننردو مختلحری  خرورده‎سالا

 Encyclopedia of Canonical؛ 10612، شتححررة الاشررراراسررت. ر. : « انمههاْالاعمههالْبالنعههات»من،ررور از حرردیث نیررت  1.
Hadith, p676. 

2 .single strand. 
3   . Encyclopedia of Canonical Hadith, p 448. 



 

81 

 

یخ
تار

‎
یث 

حاد
ی ا

سند
ی 

گذار
«

تّی
ن أم

ع ع
رف

 »
امّه

ع ع
مناب

در 
 

شرد؛ زیررا تنهرا  نمری لکرراده ترایرن مسر له در ترجمره ق،نکررده بودنردرسریدگی  ،نشرده طرلا  ابرراز
که پایه هسرتند  نراقلانیاز نسرم  ،رسرند ن،رر مری‎ای حقیقری انتقرال روایرات در آن برهه اشخاصی 

حیان سر، عاز قبیرم وکیر انرد، افررادی‎هفروت نمرود وم هجررییا آغاز قررن سر مکه در پایان قرن دو
ارتبرا  ایجراد احتمرالا مسر ول  همین افررادیکی از  شیبه؛ و‎ابی‎ابنو  طیالسیربه ‎ت ‎ق‎هنییع نب

 1است. شدهوی تک یر انمعاصراین روایات توس   زمان طی و دراده و پیامبر بوده تبین ق
 بندی نمود: گونه جمع‎توان این را می حدیث نخست  دیدگاه ینبم دربار

CL(S) ظرراهری حلقرری مشررتر قترراده در ایررن حرردیث 
گردان ‎؛ زیرررا هرریکاسررت 2 یررک از شررا

ادعایی وی شر  لازم را برای ت بیت جایگراه تراریخی او ندارنرد و احتمرالا  ایرن حردیث در طبقره 
گردان   3آمده است.  قتاده پدیدپد از شا

ادات محروری یکری از انتقر« مرزّی تححرة الاشررارتعداد اند  منابع و اتّکای عمده ینبم بر »
کتا  ینبم  کتب ستّه 4است؛موتسکی بر  کترب »عنروان ‎که به - به همین جهت افزون بر اسناد 

نیررز برره « رسررمی پیؤ»اسررناد حرردیث از منررابع  -شرروند می در نررزد خاورشناسرران شناخته« رسررمی
یابرد یرا خیررف منرابع ‎تغییرر مریگر اری  شود تا بررسی شود آیا نتیجره تاریخ‎می شبکه اسناد ا افه 

 5زیر به شبکه اسناد افزوده شده است:« رسمی پیؤ»
 (204مسند طیالسی )م .1
 (238مسند اسحا  بن راهویه)م .2
 (241مسند احمد بن حنبم )م .3

های  شردن اسررناد جدیرد، و ررعیت برخری از حلقرره افزوده( بررا 2)نمرودار  در شربکه اسررناد دوم
 .کند مشتر  بهبود پیدا می

یابرد و جایگراه تراریخی هشرام  ارتقرا می بره حنبم از‎راهویه و ابن یع با اتصال به ابنوک
 راهویره از  شرود. عبرده نیرز برا اتصرال بره ابن )وکیع و مسرلم برن ابرراهیم( ت بیرت می با دو

1. ibid. 
گررر تعررداد حلقرره 2 کرره مرری اسررتحاده مرری cl(s)دونحررر باشررد، ینبررم از  clهررای مشررتر  فرعرری قابررم قبررول در یررک .ا ترروان آن را  کنررد 
 نامید.« حلقی مشتر  مشکو »

3. ibid. 
 .71، صینخستین دایرة المعارر در سنت حدیث پهوهی غرب. ر. : 4
گرزارش 235)م شرریبه‎ابری‎ابرن مصررن  ( و 219)م حمیردی مسررندکره ‎. برا توجره برره آن 5 کترب رسررمی  انرد، از لکررر  شررده  ( در 

گانه آن  ها خودداری شد.‎جدا
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آیا این تغییرات ترا یری در جایگراه قتراده  شود. حال این سوال مطرح است: یم  تبدیم به
 فخواهد داشت حلقی مشتر عنوان ‎به

 حلقری مشرتر شبکه اسناد دوم نیز بر اساس دیدگاه ینبم فاقد شر  لازم برای حقیقی شرمردن 
کره  بره اطمینران دسرت می تنها زمانی محقن در تحلیرم خرود در مرورد یرک »است؛ زیرا  یابرد 

کرره طررر  ‎درحررالی 1«بیشررتر برررای ارزیررابی داشررته باشررد. قبررول یررا قابررم  سرره حلقرری مشررتر 
یرا منحردنرد؛ عرلاوه برر آن اسرتدلال ینبرم  هنران  منتهی بره منرابع حردیدی در شربکه جدیرد هم

1. Encyclopedia of Canonical Hadith, xxi. 
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ای  یرجهدو طریرن شر 1برا ایرن حردیث بره قروت خرود براقی اسرت. «نیت»مبنی بر ارتبا  حدیث 
کیت نسبت به اسناد می که افرزایؤ اسرناد، موقعیرت  عطاء و اعرز نیز بر شکا افزاید. نتیجه آن 

 برد. فراتر نمی قتاده را از یک 
 حدیث نخست علاوه بر ابوهریره به شؤ صحابی دیگر نیز نسبت داده شده است:

2 (32عبدا  بن مسعود )م .1

3 (50ابوموسی عبدا  بن قید اشعری)م .2

4 (52عمران بن حصین)م .3

5 (57عایشه)م .4

6 (68عباس)م‎ابن .5

7 (93اند بن مالک)م .6

 . البته این استدلال فراتر از روش تحلیم سند است.1
2 .ْ رر

بُوبَك 
َ
لْ َ نَا فَهحَد َ هِ ْجَع  هدِْب  هُ ْمُحَم َ فَرُْب  اِْجَع  فَن  بُوال 

َ
لْ ْْ نا اقُ وَر َ اْل  هِ اْلل َ ِ ْعُبَعدِ عِیدِْب  ِ ْس  دِْب  ُ ْمُحَم َ مَدُْب  ح 

َ
مَِ ْل ح  هدِالر َ هُ ْعَب  كُهوفىِْ نهاْسُهلَیمَاَُّْب  اْل  هیدر هِ ْرُش  رِْب 

اتِاُْبْ  َِ یبَانىِْ ناْمُ اْل    و رر ُ ْعَم  وْنَاشُِ ْب  رر بُوعَم 
َ
لْ ههِْقَهالَ:... نا اْلل َ ْرَسُهولَ  َّ

َ
لْ ْ هعُودر هِ ْمَس  ههِْب  دِالل َ ْعَب  ْْعَه   رٍ ِ ْتِهرَا یِیْب  ْرِب  ْْعَ   ، 2، وفوائرد تمرام رازی) ُ ْتَیاََّ

 (.47ص
ه. 3 هُ ْص  صِهعَْ نَهاْیح  هعْب  حِم  اْل  وَاحِهدِ دِال  هُ ْعَب  مَدِْب  دُالص   غَانىَِْ نَاْعَب  فَر  اْل  ِ  نَ ر 

َ
لْ  ُ َ نَاْحَاجُِ ْب  ْْحَد َ دَهَ یهِىْبُهر 

َ
لْ ْْعَه   ْقَتَهادَهَ ْعَه   رٌ بَِْ هی هُ  هعِیدُْب  ََْ نَهاْس  ِِ وُحَها اْل  الِ ر

یىِ
َ
لْ هِْ...‎عَ   اْلل َ عْْقَالَ:ْقَالَْرَسُولُ  (.2742، حمسند الشامیین) مُو  

اََّْ. 4 ْک  ْقَاضر ِ ْوَجِی ر عْب  ِ ْمُو   رِوْب  ْعَم  ْعَ   یم  ْقَالَ:ْ ناْهُ   رِ س  إِْد   ُ عِیدُْب  یهِىْ ناْس 
َ
لْ هِ  ْزُرَارَهَْب  ْقَتَهادَهَْعَه   ْعَه   ‎ْعَلَینَهاْبِوَاسِه ر ه نر هِ ْتُص  هرَاََّْب  ْعِم  ْْعَه   فهَى و 

َ
ل

هههِْ...ْ. اْلل َ قَههالَْرَسُههولُ ههوَانىِْ ( 68، صترراریخ واسرر )قَههالَْ: ل  ُِ اْل  ههُ ْعَلِههى ههُ ْب  حَس  اْل  ههیبَانىِْ نهها اْل    بَههةَ  ِ ههِ ْعُ ههدِْب  ههُ ْمُحَم َ ههدُْب  َ نَاْمُحَم َ نَههاْوْحَههد َ
َ
لْ ههُ ْهَههارُوََّ نههاْیزِیههدُْب 

بِهعْقَهالَ...ْ. اْلن َ ْعَهِ  ه نر ِ ْتُص  رَاََّْب  ْعِم  فىَْعَ   و 
َ
لْ  ِ ْزُرَارَهَْب  ْقَتَادَهَْعَ   عُودِجْعَ   مَس  ْْقَهالَْ:( 216، ص18، والمعجرم الکبیرر طبرانری) ال  بُهوْعَرُوبَهةَ

َ
لْ َ نَا وْحَهد َ

ْْعَهه فهَهى و 
َ
لْ ههِ  ْزُرَارَهَْب  ْْعَهه   ... نههاْقَتَههادَهُ بِههعْقَههالَْ: اْلن َ ْْعَههِ  هه نر ههِ ْتُص  ههرَاََّْب  ْعِم  ْْ نههاْ( 9، صحرردیث شررعبه بررن الحجرراو)    مَِ ههََ حَض  اْل  لْبنهها ْ ههادر ههُ ْحَم َ اْب  نَهها ٌَ مَ خ 

َ
لْ و

ْ َ َّ
َ
لْ ْ ه نر هِ ْتُص  هرَاََّْب  ْعِم  ْْعَه   فهَى و 

َ
لْ هِ  ْزُرَارَهَْب  ْْعَه   ْقَتَادَهَ عُودِجْْعَ   مَس  اْل  بَابَةُْْ نا اقُْْ ناْش  َِ بِهعْقَهالَ:...ْْإِس  وْ( 143، ص1، والعبراس عصرم‎جرزء ابری.)الن َ

ْْ ناْیزِیدُْبْ  ْعَلَیِ  ْْقِرَاءَهح ِ ْرَاشِدر ِ ْعُمَرَْب  هِْب  اْلل َ دِ ُ ْعَب  مَِ ْب  ح  دُالر َ مَیمُوَِّْعَب  بُوال 
َ
لْ نَا ٌَ مَ خ 

َ
هُ ْل هااُ ْب  هاسِْس  عَب َ اْل  بُهو

َ
لْ ْْ نها همَدِ اْلص   هدِ هِ ْعَب  دِْب  هدُُْ ْمُحَم َ ْْ نهاْعَب  سُهلَیمَاََّ

ْ ْْعَهه   فهَى و 
َ
لْ ههِ  ْزُرَارَهَْب  ْْعَهه   ْقَتَهادَهَ ْْعَهه   هعُودِج مَس  اْل  ههعُودر ههِ ْمَس  بَهةَْب  ههِ ْعُت  ههِْب  دِالل َ ههُ ْعَب  مَِ ْب  ح  هههِ...ْ.الهر َ اْلل َ قَههالَْرَسُهولُ ْْقَههالَْ: ه نر ههِ ْتُص  هرَاََّْب  فوائرد تمررام بررن )  عِم 

 (.103، صمحمد
ه. 5 بُوس 

َ
لْ نَا ٌَ مَ خ 

َ
اْلل هدر هِ ْمُحَم َ ه نِْب  حُس  اْل  هُ  هدُْب  ِ ْمُحَم َ فَت  بُهوال 

َ
لْ نَهاهُ ٌَ مَ خ 

َ
لْ ْوَ ٌِجإَِْ هازَهح مَه

عُك  اْل  هُ ْعُمَهرَ مُهودُْب  ْمَح  ار هُ ْه  َ نَاْعُمَهرُْب  حَهد َ ْْقَهالَْ: ْعَلَیهِ  هارُْقِهرَاءَهح عَط َ اْل  هیبَانىِ    
ْ
َ
لْ ْْقَالَ: ا ٌَ مَ ىْقَدَِ ْعُك  ِ

ی  اْلت َ خَطِیُ  اْل  در ْمُحَم َ
َ
لْ هرَاََّْعَه   هِ ْعِم  مُعَهافىَْب  اْل  هُ  ْب  ٌِ كَبِی

هدال  َ نَاْعَب  حَهد َ ْْقَالَْ: طَاكِى اْلأَن  مَیدَعِ اْلس    ُ حُس  نُْب  اْل  نَا ٌَ مَ هِ ْخ  یاََّْب  ْسُهف  بِعهِ ْعَه  
ْعَْ بِعِ ْعَ  

َ
لْ وَهَْعَ   ِ ْعُر  اِ ْب  ْهِ   َْعَ   نُوخِ اْلت َ اد  َ یِعْحَم َ رِجْقَالَ:ْحَد َ و  اْلث َ عِیدر ههِ:...ْ.س  اْلل َ قَهالَْرَسُهولُ :ْ ْْقَالَهت  ةَ بُهوْ( 98، ص13، وتراریخ بغرداد) ائِ  

َ
لْ نَها ٌَ مَ خ 

َ
لْ و

حَهد َ َْ ْْقَهالَْ: كُوفَةِ َْبِال  حِ ل  ِ ْیح  عاْلط َ هِْب  دِالل َ ُ ْعَب  رِْب  بُوبَك 
َ
لْ نَا ٌَ مَ خ 

َ
لْ وَانىِْْقَالَ: جَح  اْل  حُس  نِ یاََّْال  هِ ْسُهف  هادِْب  هُ ْحَم َ مَهدُْب  ح 

َ
لْ ْْنَا صُهورر هُ ْمَن  یهوبُْب 

َ
لْ َ نَا حَهد َ ْْقَهالَْ: ازُ مَه  َ ال 

ةَْ ْعَائِ   بِعِ ْْعَ  
َ
لْ وَهَْعَ   ِ ْعُر  اِ ْب  ْهِ   ْعَ   هِرر ُ ْمُس  مَِ ْب  ح  اْلر َ دُ َ نَاْعَب 

دِجْْقَالَ:ْحَد َ مَه  اْل  لىَ هِْقَالَ:...ْ.مَو  اْلل َ ْرَسُولَ َ َّ
َ
لْ  (529، ص 5)همان، و ْ

دُْ. 6 نَاْعَب  ٌَ مَ خ 
َ
هوَل حَس  اْل  هِ  مَاعِیاَْب  إِْس   ُ َ نَاْیح  عْب  حَد َ ازُْبِبُصَارَاْ مَ  َ اْل  حُس  نِ اْل   ُ ُ ْب  حَس  اْل  َ نَا ُ ْعَدِجْحَد َ هِْب  مَهاََّْالل َ هُ ْعُث  هُ ْب  حَس  جاْل  ِ َ نَاَْ هد  مَهاََّْحَهد َ هِ ْعُث  ِ ْب 

ِ ْعَطِْ اِْب  فَن  اْل   ُ دُْب  نَاْمُحَم َ ٌَ مَ خ 
َ
لْ یِعْقَاِ عْبُصَارَا یىِیع 

َ
لْ  ِ ْعَطَاءِْب  ارِثىِْعَ   َِ اْل  ِ ْوَبَرَهَ زِْب  ر  ْک  هِ ‎ْیةَْعَ   اْب  ْعَِ  بِهعْقَهالَ:...ْ.‎رَبَامر اْلن َ ْعَهِ  هاسر ، تراریخ جرجران) عَب َ

 (357، ص1و
ْقَْ. 7 ْْعَه   هَ

َ
طَهأ ر 

َ
لْ هُ  هالُْب  حَج َ اْل  مَِ ْنَها ح  اْلر َ دِ ُ ْعَب  صُْب  ْنَاْتَف  بِع ر ُ ْش  لَمَةُْب  َ نَاْس  بِهعْقَهالَ:...ْ.حَد َ اْلن َ َ َّ

َ
لْ : هَهسر

َ
لْ ْْعَه   ، 13، والبحرر الزخرار بمسرند البرزار) تَهادَهَ

 (480ص
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قتاده در اسناد ابوموسی اشعری، عمران بن حصرین و انرد حترور دارد؛ برا ایرن حرال همره 
اند؛ بنررابراین از اصررالت ترراریخی  اسررناد منتهرری برره ایررن صررحابیان از طررر  منحرررد تشررکیم شررده

 برخوردار نیستند. 
گردان قتاده دانسرت، یعنری تاریخینبم زمان   گر اری پیدایؤ این حدیث را طبقه پد از شا

 و بدون تعیرین پدیدآورنرده انجرام داد. - پایان قرن دوم یا آغاز قرن سوم –صورت تقریبی ‎را به
کسرری دقیقررا  پدیدتعیررین این حلقرری رسررد؛ زیرررا  ن،ر می آورنررده حرردیث اسررت، دشرروار برره کرره هرره 
کررره  ث وجرررود نررردارد؛ امّرررا میحقیقررری در ایرررن حررردی مشرررتر  کررررد  تررروان ایرررن احتمرررال را مطررررح 

گردان قتراده تنهرا او  کررد؛ زیررا در میران شرا گردان هشرام جسرتجو  پدیدآورنده را باید در میان شرا
)وکیع و مسلم بن ابراهیم( دارد و احتمال اصالت تاریخی در این بخؤ از شربکه اسرناد  دو

گردان قترراده اتصررال برره دونیررز برره دلیررم  ( 196-128) بیشررتر اسررت. جایگرراه وکیررع تررن از شررا
گررر وکیررع پدیدآورنررده حرردیث باشررد،  هشررام و مسررعر( از جایگرراه مسررلم بهتررر برره ن،ررر می) رسررد. ا

 اند.  معاصران وی حدیث را تک یر نموده
که روشن است، نتیجه تاریخ‎همان کره از  گونه  گر اری ایرن حردیث تنهرا یرک احتمرال اسرت 

   1نبم برخاسته است.های ی مبانی و پیؤ فرک
یخ .2 ی سندی حدیث دوم تار  گذار

 شده است: در این حدیث سه مورد از اسبا  رفع بیان
بِع رِهُواْعَلَیهِ ْ؟صل؟ْعَِ ْالن َ هتُك  هیاََّْْوَمَهاْاس  ْْوَال  ِس 

َ
خَطَهأ َِّهعْال  م َ

ُ
ْل هعَْعَه   ههَْوَل  ْالل َ پیرامبر؟صل؟  ؛قَالَ:ْإَِّ َ
کره برا زور بره انجرامؤ فرمودند: همانا خداوند از امّت من  )حکم(خطا، فراموشی و عملری را 

 اند، برداشته است. ناهار شده
کتررب رسررمی عامّرره گررزار‎تنهررا در سررنن ابررن ایررن حرردیث از میرران  ش ماجرره نقررم شررده اسررت. 

 گونه است: ماجه از حدیث این‎ابن
ههُ ْمُْ وَلِیههدُْب  َ نَاْال  صِههعْحَههد َ حِم  یْال  ههف َ مُص  ههُ ْال  ههدُْب  َ نَاْمُحَم َ ْحَههد َ ْعَهه   ْعَطَههاءر زَانَِْعَهه   ههأَو  َ نَاْال  ْحَههد َ ههلِمر س 

ْ ِ بِع‎اب  ْْعَِ ْالن َ اسر رِهُواْعَلَیِ ْ؟صل؟ْعَب َ تُك  یاََّْْوَمَاْاس  ْْوَال  ِس 
َ
خَطَأ َِّعْال  م َ

ُ
ْل عَْعَ   هَْوَل  ْالل َ  2قَالَ:ْإَِّ َ

کررده   ( نیرز تنهرا منبرع پیؤ103)م  مسند ربیع بن حبیب کره حردیث را  برت  رسرمی اسرت 
 است. نقم وی این هنین است:

بِع الَ:ْقَالَْالن َ َِ یةِْْفَ ِِ ْعَِ ْالت َ اسر ُ ْعَب َ :ْسُِ اَْاب  هیاََّْوَمَهاْ؟صل؟قَالََْ ابِر  ْوَال  ِس 
َ
خَطَهأ َِّهعْال  م َ

ُ
ْل هُْعَ   :ْرَفَعَْالل َ

کتا  دایرة المعارر احادیث رسمی». برخی از نقدهای وارد بر ینبم در  1  آمده است.« مروری انتقادی بر 
که بدان اشاره شد.« استكرهواْعلی ماْ» یماجه ا اف‎حدیث نخست نیز نقم ابندر؛  513ص 2، وماجه‎سنن ابن. 2  داشت 
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رِهُواْعَلَیِ ْ ک 
ُ
تَطِیعُواْوَمَاْل ْ س   .لَم 

  رسمی حدیث دوم عبارتند از: برخی از ناقلان پسا
کترررا  318منررر ر)م‎ابرررن شررررح   ( در321، طحررراوی)م2تحسررریر القررررآنو  1الإقنرررام ( در دو 

، 5صررررررحیح ( در 354حبرررررران)م‎، ابررررررن4فوائررررررد  ( در352)م دحرررررریم‎، ابررررررن3معررررررانی الآ ررررررار
کم 7سررررررنن ( در 385)م ، دارقطنرررررری6خررررررود معرررررراجم حرررررردیدی ( در 360طبرانرررررری)م ، حررررررا

کتررا  458، بیهقرری)م8المسررتدر  علرری الصررحیحین ( در 405نیشررابوری)م السررنن  ( در سرره 
 .12تاریخ بغداد ( در 463)م و خطیب 11و الآ ارمعرفة السنن و  10السنن الکبری، 9الصغیر

شرود.  ترسریم می حلقی مشرتر دست آوردن  با توجه به اسناد موجود، شبکه اسناد برای به
عبراس ‎بره ابرنطر  منتهی شود و  ( مشاهده نمی3حقیقی در این شبکه )نمودار  حلقی مشتر 

کم نقرم در محمرد برن مصرحی و ربیرع برن  )منحرد( و یا شیرجهدر شبکه اسناد یا ای اسرت. تررا
سلیمان نشانگر وجود دو رشته نقم متحاوت در حدیث است. نقؤ پررنگ ربیع بن سرلیمان در 

کرررره ‎انتقرررال حرررردیث بررررا مقایسرررره ایرررن دو رشررررته نقررررم برررره خرررروبی هویررردا اسررررت؛ همرررران گونرررره 
ایررن دو رشررته نقررم برره  13انررد. نامیده« اشررهر»عامّرره، نقررم ربیررع بررن سررلیمان را پهوهرران  حرردیث

گانه در نمودار   اند. ترسیم شده 4صورت جدا

 .258، ص1، والإقنام. 1
 .31، صتحسیر القرآن. 2
 .1153، صشرح معانی الآ ار. 3
 .32، صفوائد. 4
 .202، ص16، وصحیح. 5
 .270، ص1، والمعجم الصغیر؛ 2556و ص 608، صالمعجم الاوس ؛ 134، ص11، والمعجم الکبیر. 6
 .83، ص 4، وسنن. 7
ْ». نسرایی در ادامره افرزوده اسرت: 198، ص2، والمسرتدر  علری الصرحیحین. 8 هیخَ نِْوَْلَهم  شِْال    هَ  ْعَلَهىْش  هحِی   ْص  حَهدِیث  هَهذَاْ

َ اهُْ ِ  «یخَر 
 .448، ص2، والسنن الصغیر. 9
 .59، ص10و و 355، ص7، والسنن الکبری. 10
 .4476، صمعرفة السنن و الآ ار. 11
 .372، ص8، و تاریخ بغداد. 12
 .61، ص10، والسنن الکبری. 13
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 ( است؛ زیرا پرد از وی نخسرتین 157-87) ظاهری در این حدیث اوزاعی حلقی مشتر 

گانرره برره اوزاعرری انشررعا  شرربکه آغرراز می کم و خطیررب در ارائرره طریررن جدا ایررن  شررود. تررلاش حررا
گردان اوزاعی احتمال را تقویت می یرک حردیث را هر –ولید بن مسلم و بشر بن بکر  -نماید. شا

گردان خرود  انرد. نقرؤ اساسری در  انتقرال داده - محمرد برن مصرحّی و ربیرع برن سرلیمان –به شا
گردان اوزاعی ایحا نموده  اند.  انتشار حدیث را طبقه پد از شا

شررود. ایررن حرردیث افررزون بررر طررر  حرردیث نیررز بررسرری مرریگرر اری، سررایر  برررای تکمیررم تاریخ
 به صحابیان زیر نیز نسبت داده شده است:« عباس‎ابن»

1 ( 32ابولر )م .1

2 ( 32ابوالدرداء عویمر بن مالک )م .2

1امّ الدرداء خیرة بنت ابی حدرد .3

 .514، ص2، وماجه‎سنن ابن. 1
 .90، ص1، ولکر الامام ابی عبدا  بن منده. 2
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2 (51ابو بکرة نحیع بن مسروح )م .4

3 (54 وبان بن بجدد )م  .5

4 (57ابوهریره )م .6

5 (57)معایشه  .7

6 ( 58عقبة بن عامر )م .8

 7 ( 73عبدا  بن عمر )م .9
اسرررناد منتهررری بررره ایرررن صرررحابیان همگررری از طرررر  منحررررد تشرررکیم شرررده و فاقرررد اعتبرررار 

 به شرح زیر است: اند. برخی نکات در اسناد جدید تاریخی
کهن277سحیان )م ( و المعرفة و التاریخ از یعقو  بن 275)مماجه‎سنن ابن .1 ترین   ( 

که این حدیث را نقم نموده منابعی اند.  هستند 
شوند. اوزاعی و ربیع بن سلیمان در هیک یک از اسناد جدید دیده نمی .2
8کند. ماجه به ابولر خودنمایی می‎ایّو  بن سوید در طرین ابن .3

 محمد بن مصحّی و ولید بن مسلم در اسناد جدید نیز حتور دارند. .4
شررود. معیررار  گی در اسررناد مشرراهده میآشررحت ،در ایررن حرردیث نیررز هماننررد حرردیث نخسررت

کمبود اسناد این حدیث، تاریخی ینبم شردت برا  رع  مواجره اسرت. ‎بره )ک رت نقم( به دلیم 
تعیرین و دوره  عنروان ‎د نکررد و اوزاعری برهحدنث‎انجر ‎گ اری اسناد جدید تغییری در تاریخ

 شود.  گ اری می عنوان زمان احتمالی پیدایؤ حدیث دوّم تاریخ‎زندگی اوزاعی به
که نتای  تاریخ حدیث آمیخته با عدم قطعیت اسرت. همانگونره در هر دو گ اری حاصم آن 

گ شت ینبم در  گرد یا بیشرتر را موجرب اطمینران مری‎حقیقی وجود سه حلقی مشتر که  دانرد شا

 .632، صحاتم‎ابی‎تحسیر ابن. 1
 .123، ص1، واخبار اصبهان؛ 21، ص3، وطبقات المحد ین. 2
 .97، ص2، والمعجم الکبیر؛ 152، ص2، ومسندالشامیین. 3
 .231، ص11، وتاریخ بغداد. 4
 .289، ص3، ومسندالشامیین .5
 .357، ص7، والسنن الکبری؛ 2556، صالمعجم الاوس ؛ 285، ص2، والمعرفة و التاریخ. 6
 .84، ص6، و السنن الکبری؛ 352، ص6، و حلیة الاولیاء؛ 2556، المعجم الاوس . 7
کم دیرده  . سند اختصاصی8 کم از نکات جالب این حدیث است. حترور بحرر برن نصرر و ایّرو  برن سروید تنهرا در سرند حرا حا

کم نرامی از ایرو  برن سروید بره میران  می نیراورده اسرت. بررسری رابطره حترور ایرو  برن شود؛ حتی بیهقی با وجود نقرم از حرا
 د.طلبماجه مجالی دیگر می‎سوید در طرین نسایی با حتور وی در طرین ابن
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 کند: اصطلاح تعری  میدوری ظاهری بر اساس میزان باورپ ی حلقی مشتر و در 
گر  (1 گرد باورپ یر داشته باشد،  حلقی مشتر ا  را به صورت  حلقی مشتر تنها دوشا

دهد؛ نمایؤ می
گر  (2 گرد داشته باشد، ‎فق  یک حلقی مشتر ا نمایؤ  را به صورت  حلقی مشتر شا

 1دهد.‎می
دسررته تقسرریم ‎را برره سرره حلقرری مشررتر در واقررع ینبررم مراتررب قطعیررت و باورپرر یری جایگرراه 

که ینبم بررای ارتقرای روش تحلیرم سرند انجرام داده  کرده است. به ن،ر می رسد با تمام تلاشی 
 است، هنوز این روش دهار ابهام و تناقک است.

که محقّقان غربی با نگاه تاریخی به احادیرث مری کرد  نگرنرد. در این نکته را نباید فراموش 
کانه  تنهررا ‎نرره« اجمررام فررریقین بررر یررک حرردیث»یررا « حرردیث بررا قرررآنمطابقررت »ایررن نگرراه شررکا

ای در بر ندارد؛ بلکه ممکن است امروری از ایرن دسرت، شراهدی برر نترای  بدبینانره آنران  نتیجه
نها»قرار بگیرد. محقن شکا  غربی احتمالا  مطابقت احادیث رفرع برا آیره  ناْلهاْرَب َ  ْ ْْتُؤاِ ه ْْهَسِهیناْإَِّ  و 

َ
ْل

نا
 
طَأ خ 

َ
کنرد: وجرود مترمون ایرن آیره در الهران مسرلمانان،  گونره تحلیرم می‎را این( 286بقره: ) «ل

تررا بررا سرراختن حرردیدی مطررابن بررا آن، خ هررای  گشررتهای برررای فقهررای قرررن دوم و سرروم سرررمایه
منابع فقهری را برر طررر سرازند. اجمرام فرریقین برر حردیث رفرع نیرز در ن،رر خاورشناسران شرکا  

گروه مت  خاصم برای نشان دادن اتصال خود به پیامبر نیست. هیزی بیشتر از تلاش دو 
های مختل  حردیث اسرلامی به احادیث اسلامی، عرصه ها‎که نگاه تاریخی غربیحاصم آن
گویی به آنان، رسالتی خطیر را متوجره اندیشرمندان سازد و  رورت پاسخ رو می‎روبه را با هالؤ

 نماید. مسلمان می
  

1. Encyclopedia of Canonical Hadith, xxi. 
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ی‎نتیجه  گیر
 دست یافته است: لیمای  نوشتار حا ر به نت

احتمالی پیدایؤ هر حدیث تعیین   گ اری سندی بر احادیث رفع، دور در تطبین روش تاریخ .1
یابد. این نکته ‎همواره به نتای  روشنی دست نمی -ک رت نقم -شد. ملا  تاریخی ینبم

که از اسناد اندکی برخوردارند، خودنمایی می کند.‎در احادیدی 
های فراوانی ‎گ اری احادیث، با هالؤ های تاریخ‎و در پی آن، روش نگاه تاریخی به حدیث .2

کافی مواجه است. هالؤ عمده در تاریخ تنهایی است؛ مگر ‎بودن یک روش به‎گ اری، نا
آنکه دستیابی به یقین تاریخی را از پیؤ ناممکن و یا اصالت با جعم دانسته شود.

پهوه دانست. ‎لکه باید آنان را تاریخپهوه برای خاورشناسان صحیح نیست؛ ب‎کاربرد حدیث .3
که باید تاریخ و دوره آن، ‎خاورشناسان حدیث را تنها یک سند تاریخی و ادبی می دانند 

جهت مطالعات تاریخی تعیین شود.
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 نامه‎کتاب
کریم .1 .قرآن 
 تا.‎جهان، بی انتشارات العلمیة و الأصبهانی، طهران: الدار ، أبونعیمأصبه ن أخب ر .2
 تا.‎العلمیة، بی الکتب فارس، بیروت: دار المن ر، محمد بن هبراهیم بن محمد، هلإقن ع .3
العلوم و  سعد، مدینه منوره: مکتبة بن ، أبوبکر البزار، عادلهلبزهر بمسنا هلزخ ر هلبحر .4

م. 2003الحکم، 
 .1422الإسلامی،  معرور، بیروت: الغر  عواد البغدادی، بشار ، الخطیببغاهد ت ریخ .5
الکتب،  عبدالمعیدخان، بیروت: عالم السهمی، محمد یوس  بن ، حمزةجرج ن ت ریخ .6

 ق.1401
  .1406الکتب،  عواد، بیروت: عالم کورکید: الرزاز، تحقین سهم بن ، أسلمژهسط ت ریخ .7
جا، ‎الدین، بی‎شرر عبدالصمد: المزی، تحقین ، الحافوهلأطرهف بمعرفة هلأشرهف تحفة .8

  .1403القیمة،  و الدار الإسلامی، المکتب
الطیب، مکه مکرمه،  محمد أسعد: الرازی، تحقین حاتم‎أبی‎، ابنح تم‎أبی‎هبن تفسیر .9

  .1417الباز، الأولی،  مصطحی نزار ریاک: مکتبة
تا.‎النبویة، بی المن ر، عربستان: المر ر بن هبراهیم بن ، محمدهلقرآن تفسیر .10
 حمود بن محمد بن جاسم: عصم، تحقین بن ، أبوالعباسعصم بن هلعب س‎أبی جزء .11

کویت: مکتبة  .1426غراس،  دار -الأ ر  أهم الزامم، 
کریمیحایث هسلامی؛ خ ستگ   ژ سیر تطور .12 نیا، قم: ‎، هارالد موتسکی، مترجم: مرتتی 

ش.1390دارالحدیث، 
السلیمانیة، : موسی، المخطو  بن الم،حر بن ، محمدهلعتکی هلحج ج بن شعبة حایث .13

تا.‎بی
  .1394الأصبهانی، مصر: السعادة،  ، أبونعیمهلأژلی ء حلیة .14
کر .15 صبری،  حسن عامر: المدینی، تحقین موسی‎أبی‎، ابنمنا  بن عباهللّه‎أبی هلإم م ذ

تا.‎الإسلامیة، بی البشائر بیروت: دار
تا.‎الحکر، بی بیروت: دار عبدالباقی، ف اد القزوینی، محمد ماجة‎، ابنم جه‎هبن سنن .16
  .1418، الدارقطنی، بیروت: دارالحکر، هلاهرقطنی سنن .17
 قبانی، بیروت: الکتب عبدالشافی، أحمد عبدالسلام: ، البیهقی، تحقینهلصغیر هلسنن .18

 .1412العلمیة، 
دار الباز،  عطا، مکه مکرمه: مکتبة عبدالقادر محمد: ، البیهقی، تحقینهلکبری هلسنن .19
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 ق.1414
 المطبوعات أبوغدة، حلب: مکتب عبدالحتاح: ، النسائی، تحقینهلصغری هلنس ئی سنن .20

ق.1406الإسلامیة، 

العلمیة،  الکتب النجار، بیروت: دار زهری محمد: ، الطحاوی، تحقینهلآث ر مع نی شرح .21
1399.  

 ق.1414الرسالة،  الأرن و  ، بیروت: م سسة حبان، شعیب بن ، أبوحاتمحب ن‎هبن صحیح .22
 عبدالغحار: الأصبهانی، تحقین ، أبوالشیخعلیه  ژ هلوهردین بأصبه ن هلمحاثین طبق ت .23

  .1409العلمیة،  حسن، بیروت: الکتب کسروی البنداری، سید سلیمان
الشافعی،  العسقلانی أبوالحتم حجر بن علی بن ، أحمدهلبخ ری صحیح شرح هلب ری فتح .24

  .1379الخطیب، بیروت: دارالمعرفة،  الدین‎محب: تصحیح
تا.‎المصریة، بی الکتب ، مصر: داردحیم ابن، دحیم‎هبن فوهئا .25
السلحی، ریاک:  عبدالمجید حمدی: الرازی، تحقین محمد بن ، تمامهلرهزی تم م فوهئا .26

 تا.‎الرشد، بی مکتبة
کلینی، بن یعقو  بن ، محمدهلک فی .27 کبر‎علی   اسحا   تهران:  محمد آخوندی، و غحاری ا

 .  1407الإسلامیة،  الکتب دار
تا.‎العلمیة، بی الکتب النیسابوری، بیروت: دار ، الحاکمهلصحیحین علی هلمستارك .28
 تا.‎والتوزیع، بی للنشر هجر الطیالیسی، مصر: دار ، أبوداوددهژد‎أبی مسنا .29
 تا.‎العربی، بی التراث هحیاء حنبم، بیروت: دار بن ، أحمدحنبل بن أحما مسنا .30
 بر حسین عبدالحن عبدالغحور: راهویه، تحقین بن ، هسحا رههویه بن إسح ل مسنا .31
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